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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

اي هست يك بنده خدايي را نشان يكدفعه يك جايي بوديم ديدم كه يك برنامه

كامپيوتر بغل دهند و دكور مرتب كرده اين طرفش يك كامپيوتر و حالا ديگر مي

سائل كه  و لابد يك پرچم آن طرف از اين چيزها ديگر از اين مپزبودن شده 

هايي هم مطرح دانيد آن وقت در كنار اين قضيه يك صحبتميخودتان هم بهتر 

شود اينها متن ميشود در كنار اين حواشي و بلكه متون يك حواشي مطرح مي

است خب هر چه بزرگتر هم باشد اين كامپيوترها بزرگ قشنگ اين قدري يك 

 بعد آن وقت حالا بياييم ميز و حاج آقا هم وسط و اين طرف هم مسائل ديگر و

كردم ديدم ايشان ميخواهد گفته بشود داشتم نگاه ميببينيم كه چه مسائلي 

لت و اعتدال و حفظ فرمايند به عدالت و به امنيت به امنيت و عداميدعوت 

كه يكروز يادم افتاد يك قضيه اي از همين بنده خدا حقوق ديگران و

ار طياره بشويم آمدند گفتند كه آقا باطل خواستيم برويم جايي رفتيم كه سومي

اين باطل شدن كه يك اصل ديگر شلوغ شد شده ما رفتيم يك گوشه ايستاديم 

 بعد در اين مهم نيستاولي است حالا اگر راه بيافتد يك مطلبي باطل شدن كه 

موقع گفتند كه يك طياره ديگر يك چندتايي جا دارد كه ببرد چند نفري جا دارد 

د بايستند طبق همان صف و نوبتي كه دادند حق تقدم با آنها است ديگر طبعا افرا

آييم گفتيم كه به ما اصلاًميهر كسي زودتر آمده ما هم كه هميشه آخر همه 

 بنشينيم براي خودمان ما نفرهاي آخر بوديم ما هم كنار ايستاده بوديم برويم

ته اينجا بايد پيرمردها اش هم همين است بالاخره بايد طبق نوبت باشد البقاعده

گفت من فردا بايد بروم خارج از ميرعايت بشوند ديگر سر و صدا شد يكي 

گفت  مريض دارم و علل و ميدانم بايد چي بكنم بايد بروم و يكي ميكشور ن
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گفت ميآلام و محاذير شروع شد هر كسي محاذير براي خودش آورد و يكي 

آن افتد ميها عيالاتشان به مشكل  خيليشود وميدانم عيالم چه مييكي گفت ن

از  يك پيرمردي بنده خدا گفتي مي خلاصه هر كسي چيزرا بايستي چه كار كرد

 پدر شهيد آقاجلو گفت آقا من پدر شهيدم پدر شهيد هستم آن گفت آمد عقب 

هستي روي چشم ما ولي خب اين بالاخره روي حساب و كتاب است روي 

بي بود ما براي خودمان هم برنامه اي داريم طبق چشممان بنده خدا شخص مؤد

يكدفعه ديدم همين آقا كه كامپيوتر اين جا اولويت بايد باشد خلاصه در همين 

فرمودند مي انصاف وقدري كنار و تشكيلات هم اين طرف و دعوت به عدالت 

ايشان جزو اواخر كساني بود كه آمده بود مثل ما تقريبا بالاخره خب ما آقايان 

 امثال بنده  و اول براي مردم است مردم عوام اينها ولي بندههستيمميشه آخر ه

 شعائر است جزءاينها معطل كنيم را هميشه آخر بايد بياييم يك مقداري هم مردم 

خواست شعائر را حفظ كند آخر سر برود ولي خب اين بليطش ميديگر اين آقا 

فراد معروف و مشهور هستند همين ااز را حالا يك بنده خداي ديگري گرفته بود 

گفت آقا اين بليط من از مياين بليط را او گرفته بود آمده بود جلوي جمعيت 

فلان جا صادر شده است گفت آقا از هر جا كه صادر شده است بايستي كه نظام 

رهابايد سوار شوند و ايشان همه كند از نظر ما ميرا رعايت كني از نظر ما فرق ن

 كه بايد مرا در اولويت كردبحث ميند دقيقه همين طور با آنها كرد ايشان چمين

كردم اين ميبگذاريد چون بليط من توسط فلان شخص صادر شده است نگاهش 

 آنهايي كه اين را كرد گفتم با خودم الانميآقا را كه داشت مردم را امر به عدالت 

برود چند دقيقه هم ديدند يعني چند دقيقه هم ايستاد ديگر نه اين كه بگويد و 

 عزيز من اين بليط :گفتبه او ميكرد ميايستاد حدود پنج و شش دقيقه ول هم ن

شما مثل ساير افراد ديگر حالا اين منبعش و مبدأش از هر جا بوده براي ما فرق 
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گويد در اين موقع چشمش افتاد به من ديد من كنار ميكند خب راست مين

تشريف بياوريد ببينم گفتم آقاجان اگر قرار به ايستادم گفت كه آقا حضرتعالي 

اي هم در رفتن ندارم نه خارج عدالت هست من نفرهاي آخر هستم و هيچ عجله

آخر صف هستم همه را كه دادي خواهم بروم و نه عيالم منتظر است مياز كشور 

نوبت ما هم اينجا ايستادم اتفاقا با دو ساعت تأخير همه رفتند يعني دو سه تا 

ن همه ايستادند حالا من با خودم  نرفتم گفتم آقا انصاف نيست اياولبود و رواز پ

اين افرادي كه اين بنده خدا را ديدند كه اين حرفها را زد كردم ميآن موقع فكر 

تقريبا بيست سي نفر سي يا چهل نفر هم بودند ديگر يعني حالا حداقل آن 

ما كه ي از اينها ديده آخر مرديكه گويند اگر يكميكساني كه اين با خودشان چه 

زدند و مي مرحوم آقا يك حرفي زديچطور آنجا دم از عدالت مييم اهتو را ديد

آيند نه ميفرمودند مردم با عمل ما به سمت ما مياين حرفشان خيلي عجيب بود 

آيند و آن چه كه ميكنند و با حرف ما نميبا حرف و با آن چرا كه از ما مشاهده 

غشان همان عمل ايشان بوده كه  شد انبياء و اولياء موفق باشند در تبليباعث

زند معلوم مي حرف گونهاسته از آن صفاي باطن بوده اين كه الان دارد اين برخ

است كه آن كه در دلش است همه دكور است اگر واقعيت باشد واقعيت در اين 

در قالبست دهد حالا كه يك مشكلي پيش آمده نيميجا خودش را نشان 

دهد آن كه در اين ميخبري نيست آن كه اين در اين جا است خودش را نشان 

 توجيه به هر نحوي براي غلبه ، ظاهر سازي كردن،جا است پا روي حق گذاشتن

گويند ما بليط مي كه مثل بقيهخواستي ميبر مطامع ايجاد كردن والّا تو كه نه 

جور بود حالا مخدره منتظر بود يك دانم نه اين ميشود نميخارجمان باطل 

 ودانم رو به قبله بودميها منتظرند نه كسي نحرف ديگري بود حالا همه بيچاره

اي اين مسئله تواند رعايت كند بنده در جاهاي خيلي عديدهميخيلي جاها انسان 



7054مجلس/ اسفار

ا كه چطور افراد اينها به هر كيفيتي در اين گونه موارد آن واقعيات كه بايد اينها ر

گذارند و در مقابلش هم ديدم كه چگونه ميدهند و پا روي حق ميمد نظر قرار ن

 اين كه چيزي ،بزرگان در بدترين موقع از ديدگاه ما و در حساس ترين موقع

نيست اين كه يك قضيه شهر به شهر رفتن است قضيه مسئله اي نيست چطور 

 اصل را رها نكردند و از اين ها در مواردي كه خطر براي اينها پيش آمده بود آن

بينند كسي كه در اينها ميآن ميزان تخطي نكردند چرا چون در همه اينها خدا را 

اندازد روي مينشيند پايش را هم ميخدا را ببيند خيالش راحت است همين طور 

 عدل را در پيش بگيريد واندازد همان خدا گفته كه بايد در اين جا ميآن پايش 

خواهد بشود بشود ميه من هم بايد همين كار را بكنم هر چه خدا اين را گفت

مرحوم پدر ما وقتي كه آن خطر چشم برايش پيش آمد در آن جا افراد ديگري 

روم ميحق تقدم داشتند ايشان به بنده فرمودند من آخر اين افرادي كه آمدند بنده 

از همين جا براي معاينه اگر بخواهيد كاري انجام بدهيد كه من جلو بيافتم 

گردم اين در حالي بود كه يك قدم راه رفتن براي ايشان خطر بود يك قدم ميبر

 بدن شبكيه آن هم دوميعني يك قدم راه رفتن احتمال داشت كه آن ساير قسمت 

كنده بشود و بيافتد و ديگر به طور كلي بستنش و ليزر كردنش ممتنع بشود 

يضها بايد بروم يعني در همان  من آخر مرگويدميهمچنين خطري بود ولي 

 كه نوبت ند و وقتي كه دكتر آمد ديد ايشان گفتخودشنوبت در همان وضعيت 

من كي است ايشان گفتند كه شما از همه آنهايي كه آمدند در اين جا مقدم 

هستيد به خاطر وضعيت خودتان اينجا ديگر او بود كه  تعيين كرد نه ايشان حتي 

انجام زمايشات  منتهي چون آعمل الان برويد در اتاق گفته بود شما بايد همين

نگرفته بود راجع به قلب و اينها فقط به خاطر اين به تأخير انداختند حتي به 

ايشان گفتند يك قدم از پله پايين رفتن براي شما ضرر دارد از همين جا بايد 
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 را گذاشت شما را در ويلچر و برد در اتاق اين طور بود مسئله ببينيد اين

بيند ارتباط مسائل را به ميمسائل را از ديدگاه واقع كي گويند يك ولي الهي مي

گر قرار بر اين  شدم م،گويد اگر يك وقت كور شدمميبيند فوقش هم ميخدا 

است كه هميشه آدم بينا باشد يك قضيه ديگر هم همين رفيق شفيق ما كه چشم 

ري را گفت از يك فرد ديگري ايشان را عمل كرد همين به من يك جريان ديگ

 اين فرد اين دو قضيه را در آن وقتدرست عكس اين درست نقطه مقابل اين 

اگر قرار است گويد ميگويد اين فرد به من ميدهد و بعد چه ميكنار هم قرار 

كسي در اين دنيا پاسدار دين باشد پدر تو است مردم كاه چون من همه را ديدم 

كردند و مييك فردي است كه همه افراد به او مراجعه چون با همه بودم و او 

اي خب اين قضيه اين چيست كنند همه اشخاص از هر صنفي و از هر طبقهمي

شود ميمسئله روشن و اين آن برخورد اين به اصطلاح اين برخورد و اين قضيه 

گردد و چه مقدار به حقيقت و ميمسائل دكور بربه كه چه مقدار از مسائل 

.گرددمييت برواقع

اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

 بحث خيلي مهم و در عين حال پرمطلبي است و يكبحث مثل افلاطوني 

 نظر هم هست اگر بخواهيم من الان به نظرم آمد كه اگر اول اين  درطبعا مواردي

باط نيست آن مطلب با اين بحث ولي اگر  بكنيم بعد كه چون بي ارتشروعرا 

شود آخر سال و ميبخواهيم اين بحث را شروع كنيم احتمالا به تعطيلات كشيده 

شود گرچه بهتر اين است كه بعد از اين ميآن چه كه مورد نظر شما است انجام ن

.يستي اين را مطرح نكنيمپس بنابراين فعلا باباشد

بكنيم بهتر است چون قضيه مثل شروع به نظرم اگر اين را بعد از اين 
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طوليه و اگر اين باشد بهتر است بله خب ل گردد به سلسله علميافلاطوني بر

كنيم و انشاءاالله كه در ضمنش از آن ميخواهيد همين اين را فعلا مطرح ميحالا 

كنيم بحثي كه راجع به مثل افلاطونيه مطرح شده از زمان ميمطالب هم عرض 

ه يعني از خود زمان افلاطون و قبل از افلاطون كه سقراط سابق اين مطلب بود

ايشان پايه گذار مسائل اشراق بودند راجع به عالم مثل مطالبي دارد و اين مسئله 

مطالبي كه از حكماي يونان اينها به دست ما كه را ما بايد توجه داشته باشيم 

 قرار داده و با رسيده است اين اسم يوناني يك قدري مسئله را براي ما مستغرب

كنيم اگر اين اسم و پسوند را شما مييك ديدگاه نامناسبي ما به اين مسائل نگاه 

از اين عنوان برداريد حكماي قديم بگوييد ذهن خيلي استيحاشي از برخورد با 

اي است كه متأسفانه دامن اين مطالب و اين مسائل ندارد البته اين يك مسئله

كه توجهش به مباني توجه به ظاهر و اعتبارات است را گرفته است ميجامعه عل

گذارد ما رشد كنيم و فكرمان باز بشود و نسبت به ميو همين مسئله است كه ن

مسائل ديدگاه بهتري داشته باشيم همين كه احساس بشود يك مطلبي از يك 

ايستيم وميآيد رسيده است فورا در مقابل او ما ميجايي كه به نظر قدري ناآشنا 

ه صحيح باشد و همين كه يك نگريم گرچه آن مسئلميبا يك ديده تحقير به او 

رسد در مي يك شخصيتي مورد قبول و مورد پذيرش است به دست زامطلبي 

شود در حالتي كه ميضع ند و خاكميهمان اول نفس در قبال آن مطلب تعظيم 

وليتي پيدا دو زار اين مسائل ارزش ندارد تا وقتي كه يك شخص پست و مسئ

دهند ولي همين كه يك مينكرده در خيابان راه برود مردم جواب سلام او را هم ن

كند همين كه همه گوشها هيچي دماغ و دهانشان هم تبديل به ميموقعيتي پيدا 

است كسي ماخ و آن اعصاب شنوايي و خيال اين همان صشود و پرده ميگوش 

رفت و يك كت و يك شلوار پوشيده ميكه ديروز فرض كنيد كه در خيابان راه 
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شناختي كه فرض كنيد كه اين چند ميبود ديگر اين كه ديگر و اصلا شما را ن

همه در حال چه شده كه بايد وضعيت او چطور است سانت قدش است و 

مقابلش خاضع بشوند و كسي نبايد صحبت بكند اما اگر يك مسئله اي از يك 

گيرند و نسبت به او اگر يك ميو موضع شخص ديگري بخواهد بشود نسبت به ا

د كه طلبه اي باشد كه ينباشد يا اين كه فرض بككلاهي باشد شخص عادي 

شخص معروفي نباشد ديدگاه از اول يك ديدگاه بي اعتنا گونه است نسبت به 

مسئله و اين صحيح نيست اين طرز تفكر و اين بينش و اين ديدگاه ديدگاه يك 

نيست ميفرد عل

 بر نوشته است پند بر ديوارن است كه گيرد اندر گوشمرد آ

تواند استفاده كند مطالبي است كه مي بسياري از مطالبي را كه انسان 

اند من يك كتاب روانكاوي بود از يك ديگران گفته اند و افراد ديگر رسيده

 و در روانكاوي كه فعلا هم حيات دارد و يهودي است و بسيار فرد معتقدي است

كردم و يك مطالبي هم نوشته بودم و مياتريش است من يك وقتي اين را مطالعه 

دانم كه آن كتاب كجاست قرار بود روي آن به اصطلاح بررسي بشود و ميالان ن

و روانكاوي غربي ما انجام مي به طور كلي يك تطبيقي بين روانكاوي اسلااصلاً

 مسئله عقيم ماند من وقتي كه اين كتاب بدهيم يعني با آن تمهيدات ولي ديگر آن

 كه اين نسبت به اتصال ديدگاههاييديدم عجيب بسياري از ميكردم ميرا مطالعه 

كند چيزهاي است كه ما به او اعتقاد داريم چيزهايي كه ميانسان با مبدأ مطرح 

گوييم يهودي يعني ميخود ما اعتقاد داريم حالا يك فرد يهودي است حالا تا 

 نه يهودي ممكن است كه يك مطالبي را بگويد ،م شد دنيا ديگر به آخر رسيدتما

 مطالبي را بگويد كه مطابق با حق  ممكن است يك نصراني،كه مطابق با حق باشد

باشد يك بوديسم ممكن است يك مطالبي را بگويد كه مطابق با واقع باشد همه 



7058مجلس/ اسفار

 دارند و همه اينها به مقدار صفا اينها انسانند همه اينها بندگانند و همه اينها نفس

توانند كسب فيض كنند و كسب فيض فقط اختصاص به بنده و ميو خلوصشان 

امثال بنده ندارد نخير همه افراد هستند كه اينها به مقتضاي خودشان و مقتضاي 

توانند به مينفس خودشان و ميزان اتصال خودشان و ميزان استضعاف خودشان 

ني برسند و در خيلي از اين مواردي بود كه من همين طور بعضي از مطالب و مبا

ديدم كه مسئله مطلب غلطي نيست وليكن مطلب ماميكردم ميحواشي يادداشت 

بايستي كه بايد مورد توجه قرار بدهيمميفوقي وجود دارد و آنها را به اصطلاح 

شود مي اين ديدگاه اگر در ما پرورش پيدا بكند چقدر قضاوتهاي ما عوض خب

چقدر مسائل فرق خواهد كرد چقدر به پديده ها و حوادث به ديده ديگري نگاه 

كنيم ديدگان ما چقدر باز خواهد شد نفس ما چقدر سعه پيدا خواهد كرد و مي

در ارتباط با افراد و اشخاص ديگر خودمحور نخواهيم بود خود محوري را كنار 

خواهيم كرد و خود را جزئي از خواهيم گذاشت و باب حقايق را براي همه باز 

اين درياي متلائم خلائق كه براي هر كدام از اينها نصيب خاص مفروضي وجود 

اي ر و مشرف بر اين دريا در حالتي كه خودمان قطرهبينيم نه حاكم و مقدميدارد 

 تازه اگر آن قطره باشيم اين به اصطلاح مسائل لذا ما در مطالب بيش نيستيم

كنيم كه اين مسائل مسائلي مياي يونان ما به مطالبي برخورد فلاسفه و حكم

است كه حاكي از كيفيت اتصال نفس آنها با عالم  غيب است و به واسطه آن 

اتصال است مگر اين حكماي يونان در سلسله تاريخ و بستر خلقت آدميان نبودند 

نها در زمانهاي ودند مگر ايزمانهايي نبودند كه پيغمبران هم بمگر اينها در همان 

نبودند مگر يسي و فرض كنيد كه ادريس و اينها لقمان و امثال لقمان و موسي و ع

دند و داراي عقل و آنها انبياء نبودند خب اينها هم افرادي بودند كه متصل بو

اينها هم اهل مراقبه بودند اينها هم اهل سلوك بودند و به و حال بودند رتباط ا
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كردند همين كه اسم مياطرشان اينها مطالب را ادراك ميزان سلوكشان و صفاي خ

گوييم همه ميگويند آقا اين حرفها چيست ما نميآيد يكدفعه ميحكماي يونان 

 صد درصد درست است ولي چه كسي همه مطالبش صد درصد اين مطالب

درست است شما بياييد بگوييد كدام فقيهي همه مطالبش صد در صد درست 

كند همه ميدهد غروب فتوايش را عوض ميصبح يك فتوا است آن فقيهي كه 

كند فردا تفسيرش را ميمطالبش درست است آن مفسري كه امروز يك تفسير 

ست ديگر اين  درست است خب يا اين است يا آن ادهد همه مطالبشميتغيير 

كه معني ندارد چطور شد فقط اين چوب و چماق تكفير بايد بر سر حكماي 

اينها مطالبشان مطالب خلاف است مطالب از يونان نه مطالب همين يونان بخورد 

دانم چندم ربيع مين در روز شنبه نكنيد كه همين الاميفرض الان چرا يونان 

 در جمادي فرض 1431دانم جمادي است در روز شنبه مياست جمادي است ن

است گويد كه آقا نظر من اين ميكنيد كه يك شخصي به نام افلاطون هست و 

گويد و نه اهل ميگوييد بنده هم اهل يونان هستم آن آقا ميخب شما چه 

غيريونان من اهل همين قم و مدرسه فيضيه و همين جا هست بسيار خب حالا يا 

حرفت درست است يا غلط است ديگر حالا اگر يك فقيهي فرض بكنيد كه در 

دهيد همين ميه نظر زمان برگردد به عقب و زمان يونان برسد شما نسبت به او چ

ن كتابها را فقط يك زمان در اين جا برداشته شده اين جا است يممطالب را و ه

كند و آن پرده ميشود خيلي از مطالب تغيير پيدا ميكه خيلي از مباني عوض 

جري كه ديدگان ما را گرفته است در زمان در اين جا آمده فاصله شده آن تح

 واقع مطلب و حقيقت قضيه و لب مسئله آن رود و خود اصل وميزمان كنار 

كند و ميشود و ديدگاه انسان را نسبت به واقعيت روشن ميبراي انسان حاصل 

كند مينفس انسان را پذيراي براي همه نوع مقابله با حقايق 
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آن چه كه مهم است نفس است نفس بايد در اين مسئله به يك مقام امن و 

رست است يا غلط ن است حالا اين مطلب يا داطميناني بخواهد برسد مهم اي

كند ميآيد اثبات مياي است كه جايگاه خودش را دارد يكي است اين يك مسئله

كند آن چه كه براي ما از برخورد با اين مطالب بايد به دست ميآيد نفي مييكي 

ه شت اين قضايا بايد روي نفس ما داارت است از آن تأثيري كه ابتداًبيايد آن عب

د كه نفس ما به وشنوان يك مسئله فلسفي بايد باعث بئل به عباشد يعني اين مسا

طرفانه به تاريخ ما بتوانيم يك قضاوت بينحوي متحول و متغير بشود كه نسبت 

سائل سياسي طرفانه داشته باشيم نسبت به مبكنيم نسبت به اجتماع قضاوت بي

سبت به مسائل فقه و اجتهادي بايد شيم ند داشته بااي بايبايد قضاوت بي طرفانه

قضاوت بيطرفانه داشته باشيم نسبت به هر كسي قضاوت بايد بيطرفانه باشد من 

ه فقط در لاه جمعه مرحوم آقا را شروع كردم آن چوقتي كه اين كتاب رساله ص

خورم واالله العظيم به نفس مينظر من بود امام صادق بود و بس واالله العظيم قسم 

خورم كه وقتي من اين كتاب را باز كردم مي صادق عليه السلام قسم مبارك امام

فقط و فقط امام صادق بود و هيچ چيز ديگر نبود با اين ديدگاه شروع كردم و 

كردند كه آقا شما خيلي ميبعد به يك جاهايي رسيدم كه رفقا به من اعتراض 

 داري جسارت زدند ولي زبان حالشان خيليميديگر حالا آنها اين حرف را ن

ورزي در ارائه مسئله و مقابله با مطلب آيا اين عبارتهايي كه شما اين جا مي

كردند اين جا حضور مينوشتيد بياوريد الان رفقايي كه حتي به من اعتراض 

نداريم تعارف دارند كه آقا عين اين عبارتها را بياوريد گفتم ما در مطالب با كسي 

 صادق است والسلام ما بايد به او نگاه كنيم و همه فقط آن كه مقابل ما است امام

ما پدر ما ما را به اين سمت دعوت كرد و من اين حالت خودم را و مواجهه 

افتد شما ميهايي كه اتفاق بينيد در قضايا و حوادث و پديدهميخودم را لذا شما 
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ي نه آن را  نفسأبرءبينيد من هيچ وقت تا آن جايي كه خدا توفيق داده باشد لامي

توانم بگويم كه در بعضي از موارد پاي نفس در كار نبوده تا آن جايي كه مين

توفيق از طرف او بوده تا آن جايي كه توفيق از طرف او بوده شما مشاهده كرديد 

كه اين طور نبوده كه ملاحظاتي در كار باشد ملاحظات به اصطلاح دنيوي اگر 

صيل رضاي او بايد انجام بشود نه ملاحظات اي بوده در راستاي همان تحملاحظه

مصالح دنيوي و اين حالت را بنده از كيفيت ارتباط و روش سلوكي دنيوي و 

دانم كه ايشان من ميداند بنده ميدانم اگر كسي نميمرحوم والد نسبت به خودم 

كردند و راهنمايي يك مقاله ايشان ميكشاندند و دعوت ميرا به اين نحوه 

گفتند كه من در اين مقاله برو ببيني كجاي اين مقاله ميد بعد به من نوشتنمي

 از اين اين حرفها چيست شما بزرگتر،كنيمميگفتند خواهش مياشتباه كردم بقيه 

رفتم ميشدم ميگفتم كه شايد يك اشتباه كردند بلند ميهستيد ولي من نه من 

كردند ميآوردم و ايشان تصحيح ميكردم و آن اشتباه را به دست ميمقاله را نگاه 

در مباحثاتمان وقتي كه ما با ايشان به اصطلاح بحث و اين چيزها داشتيم كاملا 

شتند بله در يك جا بود داميراه را براي يك بحث آزاد ايشان براي ما باز نگه 

رسد چرا اين جا مسئله اين است ميگفتند در اينجا ديگر عقلت نميايشان 

جتماعي و رسيدم البته مسائل اميافتاد كه ما به يك مطلب ميمواردي اتفاق 

گرچه فرمودند  ميرسيديم ايشانميسياسي در طرح مسائل سياسي به يك جا 

اين جا است  ديگر مسئله تمام يعنيگويي ولي اين گونه عمل كن ميشما اين را 

برو پي گفتم ميديگر مطلب ماوراء بحث هست لذا اگر غير مرحوم پدرمان بود 

 برسيم نه كاملاًدگفتم چشم ولي قبل از اين كه به اين حميايشان به ولي كارت 

الان گشت من ميمسئله آزاد و در برخي از موارد ايشان اعتقاد و نظر فقهيشان بر

گشت خب چرا ميگويم براي شما گاهي اوقات برميبراي اولين بار است كه 
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د اين مسئله را گفته بودند من از او شنيدم يك مرتبه ايشان به يك نفر گفته بودن

 ما هم مثل ساير افراد حالا او خيال وداي نب براي من مسئلهدر حالتي كه اصلاً

گفت من از پدر شما ميكرد مي آن يارو خيال مستكرد كه من امام پانزدهم همي

 ديگر شنيدم شما چيز نفر يك نه من حالاراجع به شما شنيدم خب شنيدي 

نشنيدي گفت من از پدر شما شنيدم كه راجع به شما گفتند چه اشكال دارد ميمه

 من گفتم نخير آقا بنده خاك طويله پدرم فهمندها از پدر بهتر بكه بعضي از بچه

فهمم از ميشوم بيخود شما اين را براي ما به حساب نگذار آن چه را كه ميهم ن

فهميدم و اين مسئله تواضع نيست چون در من تواضع نيست تواضعي ميايشان 

 تواضع خوب است وليكن نه اين كه از آن  نهكنندميكه جنبه نفاق دارد و مردم 

جنبه حقيقي خودش خارج شود و تبديل شود به جنبه نفاق تواضعي كه يك 

دم دو  همچنين اخم بكنند كه آحرف از آدم بشنوندلبخندي بكنند وقتي كه يك 

بازي است تئاتر است متر پرت شود آن طرف نه آن تواضع نيست آن خيمه شب 

ست من در اين حرفها نيستم ولي مسئله اين است كه اين كلام اسمش تواضع ا

شود حالا فرض كنيد كه يا از دريچه او ميايشان يعني آقا اين فيض الهي جاري 

من رسيده از طرف خود من به آن شخص گفتم از كجا اين مطلبي كه به ذهن 

گونهآيد اين ميآن بزرگ كه نبفهميد توانيد ميايشان نبوده اين را شما از كجا 

ت هستند عف كريمند آنها داراي ربگويد آنها بزرگند آنها عزيزند آنها متينند آنها

 به فكر من رسيده آن انداخته در قلب من وشوند شايد آن كه به نظر من ميبلند ن

ر كه عجب عجب شما يك كشد كناميدر فكر من منتها خودش را آن انداخته 

كنيد آن كه زرنگ باشد ميمطلبي داريد دست شما درد نكند براي ما چيز 

شد ميفهمد كه آن الان و من در اين مسئله دليل دارم كه در گاهي از اوقات مي

يم و رسيدميكرديم وقتي كه به نقطه آخر ميبحث اي با ايشان ما يك مسئله
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رساند همه چيز را ميزدند آن لبخند همه چيز را به ما ميصحبت نبود يك لبخند 

رفتيم ميديديم ميفهماند ما آن لبخند را كه ميگفت همه چيز را به ما ميبه ما 

فهميديم كه آن قضيه چيست ميپي كارمان بعد از يك مدت معناي آن لبخند را 

؟كنندشتباه مي اولياء خدا ايعني تعمداً : تلميذ

خواهند آن حقيقت ميدر مقام نفس و در مقام ظهور نيعني اشتباه نه : استاد

 يك وقت مردم نيايند و .اشتباه با امام نگيرنداست كه را بياورند به خاطر ادب 

كند امام عصمت دارد و بايد اين عصمت حفظ ميخيال كنند كه امام اشتباه ن

 بيايد به من  است فرض كنيد كه اميرالمومنين تأدباًًاش وظيفهبشود او

اميرالمومنين نگوييد حق ندارد لقب اميرالمومنين بايد باشد و خود امام زمان هم 

فرمايد بايد به جدم ميتواند به خودش اميرالمومنين بگويد امام زمان به ما مين

توانند ميائمه نو ت اين لقب گفته بشود و روي اين حساب تكليف الهي اس

السلام در آن توانند خلاف كنند وقتي كه امام صادق عليهميئمه ناشتباه كنند ا

مجلس كه نعمان بن ثابت ابوحنفيه اين حضور داشت و آمدند با يك حالت 

دانيم من الان كنيزم ميگويند كه ما علم غيب ميگفتند كه چه مردم راجع به ما 

و كرده مخفي كنم خودش تنبيهشخواهم ميكرده آمده اين حرف من را عمل ن

گويند ما علم غيب داريم ميكنم آن وقت مردم مي پيدايش نليگردم وميدنبالش 

 اين رويما اطلاع داريم وقتي كه اين حضرت گفت الان يك مسائلي است كه 

دهند يعني يكي از مسائل اين است ولي خب چرا ذيل ميروايت خيلي مانور 

كنيد وقتي كه رفتند بيرون مجلس تمام شد و منقضي شد دو ميگاه نروايت را ن

 داوود رقيّ سه نفر از اصحاب تا آن جايي كه در نظرم است يكي از آنها ظاهراً

 يابن گفتندرو كردند به حضرت و  رفتند و بعد از ده دقيقه برگشتند بود كه

د  فرمودن حضرتشناسيم آخر اين چه حرفي بود شما زديدميرسول االله ما كه 
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حصيناه في امام مبين همان لبخند است حضرت  اآقا است و اين كل شيء

 اگر حضرت بلند شوند بيايند و كردمبايد تقيه ميفرمودند فلاني در مجلس بود 

دانند اين مي چه كه هست يك چشمه ديگر نشان بدهند خلاصه غير از آن

كند آن احقادش و ميمرتيكه بي دين لامذهب حرام زاده اين چطور غليان پيدا 

ولي  كردن به سعايتشود ميهايي كه در دل دارد نسبت به امام و بلند آن كينه

 از نظرو مثل خودمان است كند حضرتطرف فكر مياين جور گفتند هنگاميكه 

ارتباطات اجتماعي خيلي با ما فاصله ندارد و الا اگر اين بگيرد بنشيند و اجتماعي 

و پنجاه نفر هم گرفتند نشستند و حضرت بيايد يك چشمه دو چشمه سه چشمه 

شود مييكي پس از ديگري هي بيايد نشان بدهد اين بدبخت همان جا بلند 

كني اين دارد مي داري چه كارگويد ميبه سعايت كردن و رود پيش منصور مي

را قبول ندارد آن در اين دنيا چه خبر است اين داند و ميد يبينميهمه زندگي را 

 به خاطر اين كه آمد يك و مكتبش چيست؟ تمام اينها فقطامش  مر،را قبول دارد

يك دو نفر بيشتر به او توجه كردند نفس نفس است حرف يكخورده بالاتر زد 

فس كلاه بگذاريد چه روي اين نفس  اين نرويشما چهكند ميديگر فرق ن

شود والا عمر سعد هم عمامه مي نطهيرمامه باعث تعمامه بگذاريد يكي است ع

 شريح وابن زياد .مامه داشتكه آمد پسر پيغمبر را كشت ايشان عيزيد داشت 

،مامه داشتندسيد ضياءالدين طباطبايي اينها عو هاند، كسرويقاضي عمامه داشت

نصراللّه تقوي سيد حسن تقي زاده اينها عمامه داشتند ديگر اگر قرار باشد د سي

گذارد و بعد هم ميمامه انسان از فردا ع، بكندتطهير مامه بيايد انسان را ع

12ذيل آيه )36(سوره يس-1



70515مجلس/ اسفار

مامه تازه كند عميمامه اين كار را ن نه آقاجان ع،رود در بهشتمييكراست 

اند ظهور و بروز پيدا بكندوسيله است براي اين كه آن چه كه در نفس است بتو

 تقيه يعني انجام دادن يك ، امام صادق در آن جا با اين عملشان تقيه كردند

فعلي براي حفظ و صيانت از مصالح اخروي با پوشش غيرواقعي و غيرحقيقي 

 امام مبين من از ملك و ملكوت تا فرمايند و كل شيء احصيناه فيميحضرت 

 قايم شده اين ديواردانم كنيزم رفت پشت ميندهم آن وقت مي قيامت خبر روز

بحث در مثل افلاطونيه . امام علم غيب ندارد: گويندكه آقايان ميخنده دار نيست 

نايي يعني اصل سله عليّ از علم عگردد به سلمياي است كه بر مسئلهبود و اينكه

هم درو حقيقت اين پديده و تفكر مثل افلاطوني كه از او تعبير به مثل الهي 

نايي در ذات الهي قبل گردد كه علم عمينايي بربعضي از تعابير شده اين به علم ع

اشياء در ذات مياز تكون عالم خلق اين به چه چيزي تعلق گرفته و اين وجود عل

گردد آن شكي نيست كه بالاخره عالم ميالهي به چه نحو بوده است اين به اين بر

مان است و زمان يكي از علل موثره در اين كون و فساد اين محتاج به بستر ز

به همين كيفيت است و طبعا زمان حقيقت نيز تكون است همان طوري كه مكان 

 حقيقتي باشد كه در آن انمحاء آن و ،متدرج الحصول است و بايد اين حقيقت

تولد و تكون آن بعد بايد باشد و از اين انمحاء و تكون جديد تعبير به فساد 

د كه تعبير به فساد البته تعبير صحيحي نيست و راجع به اين مسئله شوميآورده 

انشاءاالله عرايضي هست گرچه مطالبي را كه در باب حركت جوهري عرض 

كرديم و اختلاف اين مبنا با آن چه كه مورد نظر هست در اين درك صحيح اين 

ر فصل بسيار موثر خواهد بود يعني كيفيت ارتباط ربط بين حادث و قديم د

ها و همين طور در درك صحيح از حركت جوهريه و همين قضايا و در پديده

طور در اشكالي كه بر حركت جوهريه است بر مبنايي كه عرض شد اين مسائل 
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زرگان به ما را بسيار كمك خواهد كرد تا اين كه ببينيم آيا آن چه را كه اين ب

ه همين كيفيت است يا اين اند آيا بنايي حق مطرح كردهعنوان مثل الهي در علم ع

. كه صورت ديگري دارد و شكل ديگري دارد

اگر ولي تأدباً اشتباه كند تميز ولي از غير ولي براي شخصي كه : تلميذ

؟جاهل به ولايت است چگونه است

 است اگر در يك جا  اشتباه بكند صد جاي ديگر وليآن كسي كه : استاد

ه حق برود آن خودش آن چه را كه كند و براي آن كسي كه بخواهد بميدرست 

در جاي خودش بايد مطلب به او برسد خواهد رساند اين جا ديگر اشتباه 

ل ه چه خود او نسبت به راهش دچار تزلزآيد براي اين كميكند و در ضمن مين

ر مفاسدي نشود در نشود يا نسبت به او نه ولي نسبت به اطرافيان و اجتماع دچا

خواهد به دنبال مطلب و ميكند ولي براي كسي كه آن ميشتباه هم بعضي جاها ا

دنبال حق برود و همچنين در عرضه شخصيتي خودش به عنوان فردي كه به 

اطلاعي مافوق اطلاع سايرين دارد نه ممكن است مطالبي را بيان كند اين طور 

نباشد كه هميشه در مقام خفا باشد آن ديگر تشخيصش با خودش است كه در 

دانيم ميبه  همان باطن و واقع خودش عمل كند ما نباه كند و در كجا كجا اشت

 اين اشتباه چون ملاك در دست ما نيست كه بفهميم كه اين الان در اين جا تعمداً

را كرده يا نه آن چه را كه با ملاك در دست ما هست آن ملاكاتي است بيان 

 يا اطلاع بر مسائل كردند هر شخصي يا اتصال قلب بايد باشد يكي از ملاكها

بايد باشد به حقيقت خودش و واقعيت و رعايت موازين شرع بايد باشد ميعل

ها مثلا فرض بكنيد كه يكي از مواردي كه همه در رفتارها و در فراز و نشيب

شد راجع به افراد و چه مسائلي مطرح ميدانند كه چه مطالبي قبلا صحبت مي

شود كه فلاني كيست چطور است اتصال يمشد و چه قضايايي نسبت داده مي
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دارد از عالم غيب خبر دارد عارف كذا و كذا است ولي در قضايا و مسائلي كه 

روشن تر از اين ديگر يعني اتفاق افتاد همه ديدند كه مسائل نفساني عمل شد 

 به طور كلي باب بسته يعني براي بنده صلاًبود يعني اگر اين را ما نفهميم اچيزي ن

 سال اگر اين قضيه بگويم كه نه شما نفهميديد پس اگر من نفهمم يعني 54از بعد 

فهمد ميهيچ كس ن

؟ مسائل نفساني جداست از معاملات شرعي:تلميذ

بله: استاد

 كه ي شرع با ملاكبحث ولايت مافوق شرع است ديگرچون : تلميذ

 ولايت را فهميدشودمين

 آن شخص و شرع هم كه نه حقيقت ورود ملاكات شرع در نفس: استاد

 و ذات با ملاكات واقعيه كه بر سرّشرع ظاهر نيست شرع منظور اتصال نفس و 

كند و وقتي كه شما مياساس آن اتصال اعمال ظاهريه و افعال ظاهريه نشأت پيدا 

فرض كنيد با اين نشستيد و حالات و رفتار خودش را در موارد مختلف متفاوت 

آيد و ميشود لبخند تا بناگوش مييه خوشايند پيدا ديديد در آن جايي كه يك قض

كند و صحبت و ما نيستيم و ولي وقتي كه در آن جايي كه ميشروع به تواضع 

كند اين ابرو كه اصلا يك وضعيت خاص مي پيدا تغيرآيد چنان ميخلاف 

دانم تا اين حرف ميتواند حرف بزند نميدهد كه جنابعالي ديگر نميتشكيل 

فه شو و بروگمشو نصيبش بشود خب معلوم است كه كشك است يعني بزند خ

بيخود است شما وقتي كه عمل اميرالمومنين را آمدي مقايسه كردي آمدي معاويه 

رويد ميشما ميفهميشما از كجا را ديدي حالا معاويه بگويد من ولي خدا هستم 

 يزيد ،خوردميخورد نميعرق كه نجلوي چشم شما كه گويد ميچه دربارش در 

مامه  عخوردميرود ميخورد پشت سر ميخورد ولي معاويه كه جلوي شما نمي
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خواند يك ميدارد بسيار خب ريشش هم تا اين جا آمده در مسجد هم نماز هم 

تواند بگويد قشنگ ميگويد كه شش تا مثل شما فرض كنيد كه نميولاالضاليني 

كند به فقرا انفاق ميم دست در جيبش  بعد هخواند ومينماز را با تمام اينها 

گويند معاويه ميدهد عجب آدم خوبي است ميكند اين چيزهايي كه انجام مي

فلان است ما كه چيزي نديديم واالله حالا يزيد نه آن يزيد از آن اول معلوم بود كه 

ومعاويه خيلي پدرسوخته ولي شطرنج و اين چيزها بود هل  و ا بازميمون و سگ

مأمون و اين مأمون خيلي آدم و  عين منصور دوانيقي بودحقه باز وكلك 

رويد ميهم بوده مأمون فاضل بوده وقتي كه شما مي بوده اتفاقا آدم عالفريبكاري

رويد در مي شما با او افتند يكدفعه اتفاق ميبينيد اين قضايامياين چيزها را 

سوال بندد ميا بست تآب را برداشت ضعيف شدروي در جنگ ميجنگ تا 

 با مبناي شرع جا حيوانها بايد تشنه باشند اينو چرا مردم ، چرا بستآيدپيش مي

خورد آن جا ديگر اتاق جنگ است ميبيني نميكنيميخورد كارها را نگاه مين

ي و بذل و بخشش و نماز و لاالضالين اهشاين جا ديگر روي تخت سلطنت و پاد

بيني اميرالمومنين ميكني از آن طرف ميگاه خواندن نيست اين از اين طرف ن

گويد نه اينها بايد مثل ما ميكنند ميدهد بروند باز كنند وقتي باز ميدستور 

 به رفتهبيني اين آن مروت و مردانگي و عدالت ميهان يكدفعه استفاده كنند 

خواهد بزند اين جريانمي آن تظاهر بود عمروعاص موقعي كه نرفتهجانش به او 

آورم در اين جلد سوم از ميعمروعاص را خيلي بايد رويش فكر كنيد من اين را 

مواردي كه راجع به تشخيص ملاكات است يكي اين جريان اين را برويد بايد 

روي اين قضيه خلاصه فكر كرد اين جريان عمروعاص يك جريان عادي نيست 

 يعني اين قضيه تواند برساندميجرياني است كه آدم را به خيلي از جاها 

اي است كه اميرالمومنين با زدن يك شمشير جنگ صفين را عمروعاص قضيه
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دهد و با اين انجام ندادن جنگ را ميكند اين كار را انجام نميكرد اين نميتمام 

فهميم نه اين قضيه از ميكند با اين ضربه نزدن اين جا ميبر عليه خودش تمام 

شد اين بجنگد آن ميضيه بستن آب حالا قضيه بستن آب مهمتر است در ق

بجنگد يك جوري مسئله را ولي اين ديگر يك مسئله اي است كه اين را ديگر 

شود كاري كرد اين جا اگر شما اين را از اميرالمومنين ديدي بايد پشت سر مين

او راه بيافتي وقتي آمد در خميه هان يا علي اين چه بود آدم رند اين جا يقه را 

د يقه اميرالمومنين را بايد اين جا گرفت آن آدم رند آن آدم كيس يا علي گيرمي

اين قضيه چه بود بايد براي ما روشن كني ما ديديم خلاصه خب آن هم مثل 

معاويه ريش داشت آن عمروعاص چرا فلانت را درآوردي نشان دادي بابا خب 

گويي به يمگويي من عمروعاص از اولياي خدا هستم مگر نميآخر مگر تو ن

گويي ديگر به مردم من كيم من فلانم من پيغمبر را درك كردم من ميمردم داري 

جزو اصحاب بودم پس چرا شلوارت را كشيدي پايين تمام شد خداحافظ شما تو 

آيد سراغ ميديگر ولي خدا نيستي تو يك آدم درست و حسابي ديگر نيستي حالا 

رسد و اميرالمومنين اگر بگويد كه ميجا اميرالمومنين كه اين قضيه چه بوده اين 

گويد بابا تمام اين جنگها همه براي رسيدن ميكند ميآيد بيان مينه اهلش هستي 

به آن است

شود از دور تاريخ را بررسي كنيم و آن براي ما كه دوريم اين را مي: تلميذ

ايد يك افرادي كه در محضر مولا اميرالمؤمنين بودند طبق فرمايش جنابعالي ب

پذيرفتندكردند بعد ولايت حضرت را ميطرفانه نگاه به قضايا ميچند سال بي

رساند ميخواهد آقا يك هفته با اميرالمومنين بودن مينه چند سال ن: استاد

ل يك ساعت شما يك ساعت با اميرالمومنين بنشين بيطرف آني يك هفته چند سا

خواهد از مييطرف نيم ساعت ماهها ناندازد بله يك ساعت بميكه بايد بياندازد 
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اش يك نشان به رساند از هر خندهميهر  اشاره ابرويش يك علامت به انسان 

دهد از هر كلامش از هر خطورش از هر حركتش از هر در زدنش از ميانسان ياد 

گويند افراد بايد بنشينند مدتها اين ميهر آوردنش اولياء خدا نياز ندارند اين كه 

اها و عوام و فلان است و الا اگر بلند شود انسان برود و پيش امام عليه براي م

كنيم بابا امام ولي است ميالسلام بنشيند آخر ما داريم امام را با خودمان مقايسه 

و  ولي مشرف بر حقايق ، ولي مسلط بر ضمائر است،ولي مسلط بر نفوس است

م زواياي مخاطب در دست امام صادق تما، امام صادق مشرف است،بواطن است

او است وقتي احساس بكند بر اين كه او دنبال مطلب است آن طرف از هزار تا 

گويند مياين كه امام شق القمر برايش با همان يك نگاه بالاتر است قضيه مسئله 

گويند برويد بگرديد به خاطر مي است كه  ضيق خناقبلند شويم بگرديم بخاطر

دانم من هم مي يك نظر انداختم نبند هميد بگويد كه اين كه هر كسي فردا نيا

منافق و اين حرفها وجود دارد حقه باز و كنم اين همه شعبده باز و مياين كار را 

گويم كه ما بعد از مرحوم آقا ميديگر اين همه وجود دارد البته بنده بيش از اين ن

گفتند كه ما بر نفوس يماي كه چه ديديم اين حرفها براي اين زدم آن افراد غريبه

اطلاع داريم ما بر ضمائر اطلاع داريم ما بر مسائل اطلاع داريم و با اين حرفهاي 

خودشان فريفتند و گول زدند و به انحراف كشاندند چطور نفهميدند آن وقتي كه 

هميدند كه آن گيرند بفهمند چرا نفهميدند چطور نفميدارند از ايشان آتو 

گيرد و مسائل را چطور آنها را ميم شده و دارد از اينها آتو يچيزهايي كه الان قا

ما نفهميدند هان به گفتن كه نيست فرض كنيد كه آدم يك چيزي بگويد كه 

شراف بر نفوس داري چطور غرض آن ميزبانت اشراف بر نفوس داريم شما كه ا

اد را به اندازند براي اين كه افرميرا نفهميدي چطور نفهميدي دارند چه دامهايي 

گويي ما مگر ما مدعي نيستيم من به يكي از اين  ميجاهاي ديگر بكشانند مگر ن
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تواند ما كه ديگر ميگفت ديد جلوي ما كه ديگر نميافراد كه همين مطالب را 

گفتم مگر شما مشرف نيستي گفت آره گفتم من چه نيتي ، جزو قضيه هستيم

اين چه حرفي است داري كردم من يك نيتي كردم هر چه چرتكه انداخت 

گويي هر چيزي يك حسابي ديگر آخر آدم  ميزني آقا چه مسائلي داري مي

شود فردا اين حيله ما مي فردا اين فريب را رو م دو نفر را بفريبيمامروز توانستي

شود براي فردا چه فكري كرديميرو 

حال براي ما بعضي وقتها اين ح باسم  در مقام تلوي مثلاً..في الجمله : تلميذ

آيدميبه دست 

چه بيند فردا مي خواب يك شبعمه بنده هم همين طور است : استاد

شود خب بله في الجمله ولي حالا يك مي في الجمله پيدا بيندي است كه نسك

بيني در صد تا مييك وقتي است وقتي فرض كنيد كه در صد تا مورد دو تا مورد 

تاي آن چرت است پنجاه تا شصت تايش 98مورد دو تا مورد اين طرفي است 

گاهي اوقات بيني بله براي من هم ميچرت است بله شما يك وقتي يك خوابي 

شود براي شما ميفرض بكنيد كه از اين تصورات و تخيلات و از اين حرفها پيدا 

شود براي هر كسي خلاصه اين مسئله هست اين غير از اين است كه ميهم پيدا 

سان در ارتباط با ولي الهي ببيند نه اين طرف اين است اين اين فرض بكنيد كه ان

كاره است وقتي كه فهميد اين كاره است حالا در يك جايي يكدفعه اشتباه كرد 

گويد به جهتي بوده يك علتي داشته ميرا از بين ببرد آيد اساس مياين ديگر ن

 اشتباه يك درست شود والا اگر آدم يكميكند و رد ميفهمد و رد ميخود آدم 

يك اشتباه من هم خودم همين هستم ديگر يك اشتباه يك درست دو تا اشتباه 

يكي درست سه تا اشتباه يكي درست خب اينها كه الي ما شاءاالله ما در عمرمان 

شناختم كه در ميها نه چيز بنده كسي را  ولايتي كردند بيچارهادعايديديم نه 
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اي كه خب هر استخارهرحمت خدا هم رفته شناختيد به ميهمين جا شما هم 

آمدند از سير تا ميگفت خود بنده در مجالسي حضور داشتم افرادي ميكرد مي

اي بود ردش هم من نشسته بودم يك شب جمعهگفتند يك موميپياز آن مورد را 

دو سه نفري بودند خيلي با آنها چيز نداشت يك جواني آمد گفت كه من يك 

 مي توانيمخواهم ببينممياهم اتفاقا پدر و مادرم هم مخالفند خوميدختري را 

 يك كاغذ درآورد يك اعدادي را شروع كرد به نوشتن يك اينانجام بدهيم يا نه 

 ولي خدا چيست بدهيد من يك دو سه گويدميدو سه دقيقه طول كشيد حالا 

يدخواهيد برو موردي كه شما ميگفتدقيقه طول كشيد يك چيزهايي نوشت 

 آن چشمش اين جوري است يك سياهي در سفيدي سمت چپش هست يكدفعه

اين آيينه است مگر  دهانش باز ماند خب اين در كجاي اين كاغذ اين آمده جوان

كه اين چشم دختر را در فلان شهر نشان بدهد و اين طور است و يك عيب 

ورا به ديگري دارد و در ضمن بدان كه الان كليه سمت چپ او ناراحت است ف

دكتر مراجعه بكن و اين براي تو خوب است بعد از يك ماه ديگر يك قضيه پيش 

شود و اين وصلت انجام  برطرف ميغارآيد بين فاميل او و بين فاميل تو اين نمي

شود غصه نخور خب همين طور شد شما از يك ولي خدا ديگر چه مي

گفت من ولي خدا هستم نه خواهيد بيچاره نه ميخواهيد بالاتر از اين چه ميمي

 ديگر ؟ من خوب است،گفت حتي راجع به بنده هم گفتهيچي ديگر هيچي نمي

كنم دهم ولي وقتي كه همين شخص را من وقتي كه ملاحظه مينميتوضيح

بينيم كه در آن جايي كه بايد تسليم تقدير خدا باشد آن جا به يك جور ديگر مي

 ولي آن يك مسائل ديگر استصالح و كند تمام شد اين آدم خوب عمل مي

گويد اين  ميگويد؟ چه ميكند ومشاهده ميآيد مرحوم آقااست حالا آدم مي

گويم ملاكات شرع در نفسش اين حك شده باشد و اتحاد ولي است اين كه مي
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 عينيت پيدا كرده باشد آن خودش را نشان ميدهد آن نيازي به  وبه نحو وحدت

و يك ملاك شرع من به شما بگويم ،وردها و جهت گيريهااين مسائل ندارد برخ

باشد كراهت دارد انسان آن دختر آن اينكه اگر كسي در حال خطبه كردن زني مي

وقتي دارم با چشمم دارم را خواستگاري كند و وارد اين خطبه شود، در حاليكه 

 كه چيزي استبينم يك همچنين قضيه انجام گرفته چه بگويم تمام شد اين مي

 ديگر كه وقتي پسري فرض كنيد كه يك انددر توضيح المسائل اين را نوشتنه

خواهد و صحبت هم شده و هر دو طرف بر اين مسئله متمكن موردي را مي

 يك شخصي بلند شود بيايد بگويد نه آقا آن دختر را اند قرار گرفتهشدند يعني

 اين كه ديگر  دستگاه استدكان وبراي پسر من انتخاب كنيد معلوم است بابا اين 

نيازي رمل و اسطرلاب انداختن ندارد ولي در يك جاي ديگر همين ولي الهي كه 

گويد اين اصلا كند كه انسان ميبينيد براي فرزند خودش آن چنان عمل ميمي

كرد يعني به نحوي  را دارد والا اين جوري عمل نميفرزندشقصد دشمني با 

ست كه اصلا به ذهن انسان خطور اقع و حق ابرخورد عادلانه و از روي و

خواهد جانب بگيرد و فقط رعايت مصلحت و مشيت الهي را دارد كند كه ميينم

فهمد آن دهد آدم يونجه نخورده ميدر اين جا در نظر دارد براي خودش قرار مي

 از غيب و رحوم آقا رضوان االله عليه اخبارچه كه براي ما ارزش داشت حالات م

فراد هستند آن چرا  شنيدم اينها خيلي از ا هماز ديگران نبود اخبار از غيب را اينها

ديديم كه اين  كردن ايشان در اين موارد بود كه ما ميتستكه براي ما مهم است 

نفس نفسي است كه با عالم ملاكات وحدت پيدا كرده مخلصَ شده نه مخلصِ 

ما ارزش داشت ولي با  شده اين براي دقحقيقت او حقيقت صمتواضع نيست 

.غير از اينها نه چيز نداشت


